
اقتصادی سیاسی،   روزنامه 
عی جتما ا  فرهنگی،

خراسان‌رضوی

 صاحب امتیاز: 
موسسه فرهنگی هنری 

خراسان
 مدیر عامل و مدیرمسئول: 

حسین سعیدی
سردبیر: حامد رحیم‌پور

دفترمرکزی: مشهد، 
بلوارشهیدصادقی

 صندوق  پستی:
91735-511

 تلفن:
051-37634000 

خراسان +

فیلم رزمی چی ببینیم؟

مبارزه به عشق فرزند
ــی »شــصــت  ــان ــم فــیــلــم آل

ــن  ــش ــک اک ــ ــه« ی ــقـ ــیـ دقـ

خـــــالـــــص، لـــبـــریـــز از 

بــدلــکــاری، مــبــارزه‌‌‌هــای 

چشم‌‌‌نواز و البته داستانی 

تماشایش  کــه  گیراست 

را  شما  آدرنــالــیــن  قطعاً 

دستکاری خواهد کرد. فیلم داستان یک مبارز هنرهای رزمی ترکیبی 

است که ساعت مبارزه آخرش جابه‌‌‌جا می‌‌‌شود. افــراد زیــادی روی 

مبارزه و پیروزی او شرط‌‌‌های سنگین بسته‌‌‌اند. اما وقتی مبارزه دقیقاً 

به ساعتی قبل از مراسم تولد دخترش موکول می‌‌‌شود، همسر سابقش 

مدعی می‌‌‌شود اگر تا یک ساعت دیگر خودش را نرساند حضانت دختر 

را از مسیر قانونی و با اثبات بی‌‌‌کفایتی او می‌‌‌گیرد. درحالی‌‌‌که سالن 

لبریز تماشاگر است او باید از بین آدم‌‌‌های زیادی بیرون بزند تا خودش 

را به‌‌‌دخترش برساند. اما مشکل این‌‌‌جاست که یک گروه خلافکار روی 

پیروزی او شرط سنگینی بسته‌‌‌اند و درصدد هستند مانع از رسیدن او 

به محل قرار شده و او را با تاخیر به رینگ برگردانند و ...

معرفی بازی اکشن

پلیس شگفت‌انگیز
Amazing Strange Rope Police :نام

حجم: 71 مگا بایت

امتیاز: 4.2

‏‏یــک بــازی حادثه‌ای 

جالــب بــا گرافیــک 

ســه بعــدی عالــی و 

هیجــان انگیــز. ایــن 

بار مرد عنکبوتی قرار 

اســت بــا بزرگ‌ترین 

خلافکاران شــهر مبارزه کند. او برای رســیدن به ایــن هدف هر کاری 

می‌کند، حتی اگر لازم باشــد ماشــین یــا موتوری را ســرقت کنــد و با 

سرعتی سرســام‌آور گانگســترها را در خیابان های شــهر تعقیب کند. 

محیط بازی وسیع است و می‌توانید به هر کجای آن بروید. شما علاوه 

بر ماموریت‌های خودتان، باید به مردمی که گانگسترها به آن‌ها صدمه 

رســانده یا آن‌ها را به گروگان گرفته‌اند هم کمک کنید. از قدرت‌های 

منحصر به‌فرد خود برای نجات شــهر و کمک به مردم و پلیس استفاده 

کنید. ماموریت نهایی شما بازگرداندن صلح و آرامش به شهر است.

تقویم

درگذشت خلبان بالفطره
آنتونــی فوکــر )۱۸۹۰ تــا ۱۹۳۹( کارآفریــن، خلبــان و 

مهنــدس هوافضــای هلندی-آمریکایــی بــود که در ســال 

۱۹۱۲ شرکت فوکر را تاســیس کرد. وی طراحی چندین 

مدل از نخستین تولیدات شرکت فوکر را برعهده داشت که 

برای نمونه می‌توان به فوکر دی‌آر ۱ اشاره کرد. شرکت فوکر 

در سال ۱۹۹۶ منحل شد. اولین علاقه او به هوانوردی در 

ســال 1908 و در نمایشــگاه پرواز ویلبر رایت پدید آمد. در 

سال 1910 و زمانی که تنها 20 سال داشت توسط پدرش 

برای آمــوزش مکانیکی بــه آلمان فرســتاده شــد. او اولین 

هواپیمای خود به نام اسپین را در آلمان ساخت. هواپیمایی 

که بیشــتر به یک عنکبوت بزرگ پارچه‌ای شــبیه بود تا یک 

هواپیما. او برای پیشرفت بیشــتر به برلین مهاجرت و در این شهر شــرکت هواپیماسازی فوکر را 

تاسیس کرد. در سال‌های ابتدایی به خصوص در جنگ‌های جهانی اول و دوم این شرکت بیشتر 

در زمینه ساخت جنگ‌افزارها و تجهیزات نظامی هوانوردی فعالیت می‌کرد. اما با پایان جنگ و 

چرخش نگاه‌ها به سمت هوانوردی تجاری، فوکر هم به این حوزه کوچ کرد. فعالیت فوکر در حوزه 

هوافضا در سال ۱۹۶۷ آغاز شد. فوکر به همراه شرکت فیلیپس و با همراهی دانشگاه‌های کشور 

هلند در ۱۹۶۸ اولین ماهواره این کشور را طراحی کرد و ساخت.

برنامه‌های صداوسیما

ساعت 19       		  شبکه یک
مسابقه »سرزمین شعر«

ساعت 23:15   		  شبکه دو
برنامه »زمانه«

ساعت 22:30   		 شبکه سه
برنامه »فوتبال برتر«

ساعت 23:15    شبکه ورزش	
اینتر - کومو

ساعت 19:30   شبکه تماشا	
سریال خارجی »هانا«

ساعت 21       شبکه آی‌فیلم	
مجموعه »زیرخاکی 3«

تفأل روایت

بریده کتاب داستانکریشه ضرب المثل

  

انتظار و امید
نــه  دنیــا  ایــن  در 

هست  خوشــبختی 

و نــه بدبختــی. فقط 

قیاس یــک حالت با 

حالتی دیگر اســت. 

تنهــا، کســی که حد 

بدبختــی  اعــای 

باشــد  شــناخته  را 

می‌تواند حــد اعلای خوشــبختی را نیــز درک 

کند. پس زندگی کنید و خوشــبخت باشــید. 

هرگز فراموش نکنید که همه‌ شــناخت انسان 

در دو کلمه خلاصه می شود؛ انتظار کشیدن و 

امیدوار بودن.

برگرفته از »کنت مونت کریستو« اثر الکساندر دوما �

ما نیز از این نمد کلاهی داریم
هرگاه در محفلی راجع به موضوعی بحث شــود 

یکی از حاضران که داعیه علم و اطلاع در اطراف 

موضوع را دارد برای اعلام و اثبات فضل و دانش 

خویش بــه این ضرب المثل متوســل می‌شــود.

اما ریشــه ماجرا: روزی ســلطان میرزاحسن که 

خود از شــاعران بدیهه‌گو و حاضرجــواب بود، با 

جمعی از شــعرا و دانشــمندان نشســته بودند و 

از هر مقولــه ســخن می‌گفتند. میرزاحســن که 

میزبان جلسه بود به حاضران گفت: »امروز قصد 

داریم بداهه‌ســرایی کنیم«. سپس به هر کدام از 

شــاعران حاضر چند کلمه پیشنهاد کرد که با آن 

شــعر بســازند تا این‌که نوبت به ملابنایی رسید. 

میرزاحســن رو به ملابنایی کرد و گفت: »شما با 

چهارکلمه منقل، طاس، شرح شمسیه و کلاه 

نمد دو بیت شــعر بگوییــد«. ملابنایــی چنین 

سرود: »چون منقل اگرچه دود آهی داریم، بر 

طاس ملک نه کارگاهی داریم، با ما ســخنی ز 

شرح شمسیه مگوی، ما نیز از این نمد کلاهی 

داریم« از آن زمان بود که مصــرع »ما نیز از این 

نمد کلاهی داریم« تبدیل به مثل شد. 

»ریشه‌های تاریخی امثال و حکم – پرتوی« �

اختلاس به کمک آب دریا
پیرزنی برای اولین بار در عمرش می‌‌خواســت 

به کنار دریا برود. همسایه‌‌ها که فکر می‌‌کردند 

پیرزن هیچ تصوری از دریــا ندارد، قبل از این‌‌که 

راه بیفتــد، دورش را گرفتند و گفتند فقط برای 

آن‌‌ها یک شیشــه آب دریا ســوغات بیــاورد. بعد 

از چند روز راه رفتن و عبــور از کوه و دره و جنگل 

ســرانجام پیرزن به کنار دریا رسید. آن موقع که 

پیرزن لب دریا رســید، اوج مَد بــود و آب دریا بالا 

آمده بود. پیــرزن از پیرمرد قایقرانــی که همان 

اطراف بــود خواهش کرد تا یک بطــری آب دریا 

به او بفروشد. پیرمرد که چشم‌‌هایش گرد شده 

بود، بر و بر به زن نگاه کرد و گفت: »بسیار خوب، 

ولی هر بطری آب دریا پنج ســکه است!« پیرزن 

پنج سکه را به قایقران داد؛ بطری را پر از آب کرد و 

خوشحال رفت تا چرخی در شهر بزند. چند ساعت 

بعد که برگشت تا برای آخرین بار با دل سیر به دریا 

نگاه کند، وقت جزر بود و آب دریــا پایین رفته بود. 

پیرزن با تعجب فریاد زد و افزود: »اوه... خدای من! 

جناب ماهیگیر، خوش به حالتان، عجب تجارتی به 

هم زده اید؟ همه آب دریا را فروختید؟!« ماهیگیر 

دلش به حالش ســوخت و جریان را برایش تعریف 

کرد و پنج سکه‌‌اش را هم پس داد. پیرزن لبخندی 

زد و گفت: »من خودم می‌‌دانستم، چون همه چیز 

را درباره دریا ســرچ کرده بودم؛ می‌‌خواســتم تو را 

امتحان کنم!« پیرمرد از زبل بودن پیرزن خوشش 

آمد و چون مدت‌‌ها بود همســرش فوت کرده بود، 

از پیرزن خواســتگاری کرد و پیرزن هم کــه از دریا 

خوشش آمده بود، پذیرفت و ...

 

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی
خوش باش زان که نبود این هر دو را زوالی

در وهم می‌نگنجد کاندر تصور عقل
آید به هیچ معنی زین خوب‌تر مثالی

مومن هرگاه خشمگين شود، غضبش او را از حق 
بيرون نمى‌برد و هرگاه خرسند شود، خوشنودی‌اش او 
را به باطل نمى‌كشاند و هرگاه قدرت يابد، بيش از حق 

خودش برنمى‌دارد.
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